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ضیاء موحد: خوانندگان قدیم به چند دلیل شعر سعدی را برای آواز انتخاب می کردند؛ روانی، معلق نبودن ، 
مضمون پردازی نداشتن، عاشقانه بودن و بسیار موزیکال بودن. چون سعدی خداوند موسیقی است و در شعرش بارها 
به آن اشاره داشته. من این آهنگ هایی را که از شعر سعدی ساخته شده، آهنگ نمی دانم، تصنیف نیست. نمی توان به 

این  آوازها و آهنگ هایی که بر شعر سعدی ساخته شده، گفت که آهنگ سازی کرده اند بلکه راه ساده ای  است که به ذهن 
خیلی ها هم می رسد که این شعر را می توان به این شکل و در این دستگاه هم خواند. اگر آثار موفقی هم باشد، من اطلاعی 

ندارم و این مسأله دیگری  است. البته مثلًا اثر »بوی جوی مولیان« )و غزلیاتی دیگر( که توسط بنان ساخته شده تا حدی 
بوده است. شهرام ناظری هم گاهی در آثارش چنین موفقیت هایی داشته است، اما اصولًا ساختن آهنگ 

موفق بر شعر سعدی با توجه به تساوی مصرع ها و عروض خاصی که دارد، خیلی کار مشکلی است.

برگرفته از صحبت های این شاعر و پژوهشگر ادبی با ایسنا.

سعدی خداوند موسیقی است

سه شنبه شــب و پس از پخش 
بازی تیم پرسپولیس مستندی 
به نــام »پایــان بازی« از شــبکه 
ســه پخــش شــد کــه انتقادهــای زیــادی را به دنبــال 
داشــت؛ مســتندی علیــه مذاکــرات کــه ادعاهایــی 
را دربــاره برجــام مطــرح می کــرد. کاربــران زیــادی 
پخــش ایــن مســتند را همزمــان بــا مذاکــرات ویــن 
شیطنت رسانه ای دانســتند: » در اوج مذاکرات برای 
بازگردانــدن امریکا بــه تعهداتش و رفــع تحریم ها، 
برنامه ای به نام  پایان بازی را ملاحظه می کنید. لطفاً 
به گیرنده های خود دست نزنید، این برنامه در حال 

پخش از شــبکه سه صدا وسیمای جمهوری اسلامی 
است، نه تلویزیون....«، »  پایان بازی کاسبان تحریم! 
بزودی«، » مســتند  پایان بازی بلافاصله پس از بازی 
پرســپولیس پخش  شــد. حتی پیام هــای بازرگانی را 
هــم پخــش نکردند. البته بــا توجه به نوع نــگاه اکثر 
مــردم به  صداوســیما، این مســتند به نفــع مذاکره 
کننــدگان خواهــد بــود.«، » از شــدت گرفتــن انتشــار 
برخــی اخبــار جهــت دار توســط PressTV و پخش 
مستندهای آنچنانی یکطرفه علیه دولت روحانی و 
خط خبری قرارگاه ها یشــان، در دور جدید مذاکرات 

هســته ای، می توان فهمیــد مذاکرات بــه پایان خود 
رسیده و نتیجه مورد قبول برخی نیست.«، » افرادی  
حیــن جنگ ایــران و عــراق علیه دولــت وقت، بین 
رزمنــدگان شــبنامه پخــش می کردند؛ همــان تفکر 
حین مذاکــره برای پایان جنگ تمام عیار اقتصادی 
علیه معیشــت مــردم ایران، مســتند  پایان بــازی را 
پخش می کند.«، » تاریــخ فراموش نمی کند، زمانی 
که ســربازان دیپلماسی در  وین مشغول نبرد بودند، 
 صداوســیما بــا  گانــدو و  پایان بــازی از پشــت به آنها 
حمله کرد.«، »  پایان بازی را مردم ایران رقم خواهند 
زد نه کسانی که منافعشان در تداوم تحریم است.«، 
»  رهبــر انقلاب برای موفقیت تیم مذاکره کننده دعا 
می کند و  صداوســیما با ســاخت گانــدو و  پایان بازی 
تیم مذاکره را تخریب! در رســانه به اصطلاح ملی و 
بخصوص شبکه ۳ چه خبر است؟ انتقام چه چیزی 
را می خواهند از مردم بگیرند؟«، » شبکه ۳مستندی 
بــا عنوان»پایان بازی« پخش کرد؛مشــخصاً  ظریف 
و مذاکــرات را در حــال کوبیــدن اســت؛ آن هــم در 
شرایطی که در مذاکرات وین اتفاقات مهمی در حال 
وقوع است. این بازی انتخاباتی تلویزیون در بحبوحه 
مذاکــرات حســاس ویــن، وحشــت از »خبــر در راه« 
اســت؟ نام این کار صداوســیما را چه می گذارید؟«، 
» بله بزودی رخ خواهد داد. پایان بازی اســرائیلی ها، 
کاسبان تحریم و دشمنان مردم ایران«، » اگر مستند 
 پایــان بازی حقیقته، چرا مذاکرات ویــن ادامه داره؟ 
چرا کســی بــا مســئولینی کــه تجربــه تلخ برجــام را 
تحمیل کردند، برخورد نمی کنه؟ اگر هم دروغه چرا 

آبروی رئیس جمهوری و وزیر امور 
خارجه را می برید؟!«

هشتـگ

#پایان_بازی

 هیأت منصفه دادگاه بررســی 
درک  فلویــد،  قتــل  جــورج 
شــاوین مأمور پلیس امریکا را 
پس از گذشت ۱۱ ماه از قتل این جوان رنگین پوست 
امریکایی گناهکار و مجرم شناخت. این خبر بازتاب 
زیــادی در شــبکه های اجتماعــی داشــت و کاربران 
ایرانــی هــم دربــاره اش نوشــتند: »همونطــوری که 
حــدس می زدیــم قاتــل جــورج فلوید میــره برای 
حبــس ابد یا همون بخــور و بخواب معــروف برای 
ســفید پوســتا. نه مالیات خونه بده... نه اجــاره... نه 
نگــران زن و بچــه... بخصــوص که لپ تاپ داشــته 

باشی و بذارن تو اینترنت هم چرخ بزنی«، » حدود 
هفــت تــا توئیــت آخــری رئیس جمهــوری امریکا 
مربوط به جورج فلوید اســت. توئیت آخری، حکم 
دادگاه را یک قدم بزرگ به سوی عدالت در امریکا 
دانســته است.«، » وکیل پلیســی که جورج فلوید رو 
کشته تو صحن دادگاه برای دفاع ازش گفت موکل 
مــن توســط آدم فضایی هــا تســخیر شــده بوده)تو 
قرن ۲۱، تو کشــور امریکا، یه وکیل واقعی این حرف 
رو در صحــن علنی یــه دادگاه جنجالــی گفته( من 

دیگــه از هیــچ چیز تو این دنیا تعجــب نمی کنم«، 
»دادگاه یــک اتفــاق جریان ســاز و جهانــی بعــد از 
۱۱ماه به نتیجه رســید. کارت ســوخت ماشــین من 
بعد از ۳ ماه هنوز آماده نشــده، بعضی ها هم بعد 
حدود دوســال همچنان دنبال کارت ملی هســتن. 
دیگه به روند رســیدگی به برخی از پرونده ها اشــاره 
نکنــم.«، »  بزرگتریــن نکتــه دادگاه جــورج فلویــد 
اینــه که فیلمبــردار را نگرفتنــد و الا محکــوم کردن 
پلیســی که فیلمش هســت کار سختی نیست که«، 
» محکومیــت درک شــاوین، قاتــل جــورج فلویــد، 
پیــروزی مهمــی در جنبــش عدالتخواهانــه و ضــد 
تبعیض در ایالات متحده است؛ با این حال، تصور 
ایــن که از فردای حکم دادگاه، رفتار پلیس  امریکا و 
زندگی اقلیت های نژادی دچار تغییر اساسی شود، 
اشــتباه خواهد بود.«، » حالا من کار ندارم، ولی بعد 
ایــن همه شــورش و خرابکاری و اعتــراض و الخ… 
دادگاه امریکا اصلًا جرأت می کرد علیه قاتل جورج 
فلویــد رأی نــده؟«، » نیــروی پلیس امریــکا قدرت 
و نفــوذ زیــادی داره ولــی وقتی یه اشــتباهی میکنه 
حداقــل یه مقــداری جــواب پس میــده. به صورت 
علنی دادگاه برگزار میشه و سعی در اجرای عدالت 
می کنند.«، » خوشحالی مردم امریکا از رأی دادگاه و 
محکوم شدن پلیس جنایتکاری که جورج فلوید را 
با زانوهایش تشــنه خفه کرد. جورج فلوید بارها نام 
مادرش را صدا می کرد و زیر زانوی پلیس جنایتکار 
بارها تقاضای نوشیدن آب کرد. این خبر خوشحال 
کننــده ای بود چون کمتر پلیســی برای کشــتن یک 

سیاهپوست محکوم می شود.«

ماجرا

دادگاه تاریخی

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

ارتقای کیفیت زندگی با گذرهای فرهنگی و هنری
آنچــه شــهرها را بــه مکانی خــاص تبدیــل می کند، 
اماکــن  بلکــه  نیســت،  آن  خصوصــی  مکان هــای 
عمومی اســت. ایجــاد مکان یا فضایــی کاربردی در 
شــهرها از یک اصل ســاده تابعیت می کند؛ شــهر را 
برای.... بسازید. هستند شــهرهایی در ایران و جهان 
 – که البته تعداد آنها بسیار زیاد است- که طراحان و

 برنامــه ریزان آن، شــهر را بــرای خودروها و ترافیک 
ساختند و می سازند که حاصل آن هم شهری خواهد 

بود پر از ماشین و ترافیک.
مشــکل توســعه نابخردانه بســیاری از شهرهای 
ایــران و بویــژه تهــران، کــه تمامی منابع زندگی ســاز 
و تجدید ناپذیــر شــهر را برای کســب درآمدهای زودگذر و جــاه طلبی های ناچیز 
مشخصی برباد داد، داستان پرغصه ای است. این نحوه توسعه، تهران و بسیاری 
از شــهرهای کشــور و بویــژه کلانشــهرها را بــه فضــای پرتراکمی از ســاختمان ها، 
خیابان ها و اتومبیل ها تبدیل کرده اســت که به همدیگر فشار می آورند، آلودگی 
ایجــاد می کننــد، راه تنفس همدیگر را می بندند و به جــای آرامش، تنش، اندوه 
و عصبانیت تولید می کنند. در چنین شــهرهایی اســتفاده از فضاهای عمومی و 
حتــی فضاهــای کوچک عمومی اهمیت حیاتی دارنــد و گذرهای فرهنگ و هنر 
یک جریان ثانوی بســیار مطلوب و یکی از مهم ترین فضاهای عمومی شــهری 
در دنیای معاصر اســت. باید بپذیریم جامعه ما دچار فقر فرهنگ اســت و این 
فقر فرهنگی خود علت ثانویه تبدیل شهرهای کشور به مکانی به دور از شادی و 
نشاط و آرامش است. گذرهای فرهنگ اما نقش اصلی را در ارتقای کیفیت زندگی 
شهرنشینان ایفاء  می کند. معابر، میادین، بافت های قدیمی، خانه های قدیمی 
و ارزشمند، خیابان ها و... می توانند با حداقل مداخلات مدیریت های شهری، به 
مکان عمومی متفاوت و محلی برای مکث و درنگ تبدیل شوند تا شهروندان در 
فضایــی بــه دور از هیاهوهای روزمره، در جوی فرهنگی و هنــری، در کنار هم گرد 
بیایند، قدم بزنند، گفت و گو کنند، نیازهای فرهنگی و هنری خود را تأمین کنند و 
در نهایت ذائقه هنری آنها ارتقا بیابد.متأســفانه، شهری شدن در ایران معاصر 
پدیده ای است که با سرعت انجام شده و در خلال این فرایند پرسرعت، فضاهایی 

باید ایجاد می شــد که بدان توجه نشــده اســت؛ فضاهایی که نه میدان است، نه 
خیابان، نه ساحل دریا، نه جنگل و نه حق گذرگاه، فضاهایی که می تواند همه این 
مکان ها باشد لکن با هویت و محوریت فرهنگی و هنری. البته گذر فرهنگ و هنر 
از گذشته های دور بوده و بسیاری از شهرهای ایران دارای بازار قدیمی هستند که 
بخشی از آن آثار و محصولات فرهنگی و هنری و بیشتر صنایع دستی و هنرهای 
ســنتی تولید، نمایش و عرضه می شــد. اما در طراحی و ساخت شهرهای مدرن 

ایران، به صورت نظام مند و طراحی شده، گذر فرهنگ و هنر دیده نشد.
ë و اما گذر فرهنگ و هنر

البته چند تعریف یا تجربه در خصوص معرفی و شناساندن گذر فرهنگ و 
هنر وجود دارد، اما نویسنده این.... بر اساس تجربه، دانش و برداشت خود گذر 
فرهنــگ و هنر را مکانی می داند کــه در آن چرخه کامل تولید، نمایش، فروش، 
مشتری و هنرمند در کنار همدیگر قرار گیرند. گذر فرهنگ و هنر که در خصوص 
عنــوان آن هم بحــث وجود دارد و این حقیر میدان فرهنگ و هنر را مناســب تر 
می دانــم بایــد هــم پیاده محور باشــد، هــم مجموعــه ای از صنایــع فرهنگی با 
محوریت صنایع پیشگام آن شهر را در خود جای دهد، هم فرایند تولید عرضه 
شــود، هم فرایند آموزش، هم بازار خرید و فروش گرم باشــد، هم شهروندان و 
گردشگران آنجا را مکانی برای تفریح، گذران اوقات فراغت و نیز خرید و تأمین 
نیازهای فرهنگی و هنری خود بدانند، هم رونق کسب و کارهای فرهنگی وهنری 

باشد، هم کارآفرینی، هم محرک و شناسایی استعدادهای جوان و خلاق و....
بنابراین این گذر باید شاخص های مهمی را در برگیرد. به لحاظ فضا، پیاده 
محور باشــد، به  لحــاظ معماری، جــذاب و منطبق با معماری اصیــل ایرانی- 
اســلامی و نیــز معماری غالب همان شــهر باشــد، بــه  لحاظ مبلمان شــهری، 
برانگیزاننده و جذاب برای شــهروندان و گردشــگران باشــد، به  لحاظ دسترسی 
مــردم، وجود امکانات رفاهــی، وجود مکان های تلفیقی مانند کافه کتاب، کافه 

تئاتر و...
بنابراین مدیریت های شهری باید در انتخاب و فعالسازی گذرهای فرهنگی و 
هنری بسیار دقیق باشند. شهروندان و گردشگران آنجا را مکان مناسب و مقصد 
خود بدانند و در چنین شرایطی است که بازار و کسب و کار فرهنگی و هنری نیز 

رونق می گیرد.

یادداشت

بهروز فتحی
کارشناس برنامه ریزی 
فرهنگی

جوجه های مجازی و عینک خلبانی
روزی، روباهــی کتاب به دســت، تکیه 
داده بــود به درختی در وســط جنگل. 
غــرق در مطالعــه بود. گــرازی از آنجا 
می گذشت. پرسید: »آقا روباهه! دارد 
ظهر می شــود، چــرا نرفتــه ای مزرعه 
بــرای شــکار مــرغ و جوجــه؟« روبــاه 
جوجه هــا  روزهــا،  »ایــن  داد:  پاســخ 
دائمــاً سرشــان تــوی موبایل اســت و 
زود چــاق و چلــه می شــوند. از طــرف 
دیگر، بــه مــدد آموزه هــای اینترنتی، 
فکر می کنند عقاب شده اند. بنابراین، 
خودشــان می آینــد ســراغم! مــن هــم راحت تــر شکارشــان 
می کنم.«  فرهنگ و هنر، عینک هایی هستند که ما برای بهتر 
و زیباتــر و دقیق تر دیــدن دنیا، به چشــم دل و دیده جان مان 
می زنیم. انســان، در سراســر زندگی اش، میل به پویایی دارد؛ 
میل به تعالی و صعود. در این مســیر، نیازهای ذاتی ما و رفع 
آن هــا، بزرگ ترین چالش پیش روی مان اســت. در حقیقت، 
چالــش اصلــی در عرصــه فرهنــگ و هنــر، ایجــاد تعدیل در 
میل های درونی مان اســت. از طــرف دیگر، هنر و فرهنگ، ما 
را مســئولیت پذیر، بار می آورد. یعنی ما را هوشــیار و آگاه نگه 
می دارد نسبت به مسائل زمان. در این میان، هنر کتابخوانی، 
راز روییدن گل سرخ در قله های دور است که دردهای لاعلاج 
را شــفا می بخشــد. کمی بــه دور و برمان، با دقــت نگاه کنیم! 
داریم غرق می شویم در گوشی های موبایل مان. در شبکه های 
اجتماعی. در فضای مجــازی. این ها اقیانوس های متعددی 
را پیش روی مــان گذاشــته اند، پر از مطلب و ماجــرا. اما عمق 
ندارند. عمق شــان در حد یک بند انگشت است. آگاهی شان،  
ملال آور اســت و آرامش شان، مخدر. انسان برای داشتن یک 
زندگی متعادل، پنج نیاز اساسی لازم دارد. من به یکی از آن ها 
کــه مربوط می شــود به موضــوع فرهنگ و هنــر و کتابخوانی، 
اشاره می کنم؛ »نیاز به هویت، خودمختاری و کفایت«. دقت 
کنید! کتاب و داشته هایش، عمق دارد. به ما زاویه دید درست 
می دهد. رنگ عینک نگاه مــان را واقعی تر می کند. کتاب، راه 
رهایی ما است از بسیاری مشکلات. کتاب از حرص و ولعی که 
این روزها، اغلب مردم گرفتارش هستند، خلاص مان می کند. 
ما را به توانایی های مان، آگاه تر می کند. مراقب باشید! فضای 
مجازی شما را در تله باورهای مجازی گیر می اندازد و به شما، 
خودآرامبخشــی می دهد برای فــرار از واقعیت هــای زندگی؛ 
همچون شــیرینی که جای غــذای اصلی را گرفته اســت. یک 
چیزهایی در زندگی، هیچ وقت تکراری و ملال آور نمی شوند. 
مثل طعم قرمه سبزی. مثل نوای ربنای استاد شجریان. مثل 
خواندن یک کتاب خوب. گوشی های موبایل تان را کنار بگذارید 
و دمی بیاسایید از این همه هجوم مجازی. لطفاً کتاب بخوانید!

از کتاب تا فیلم
چی بشنویم؟ پیشنهاد من گروه کوارتت کاسته و دو آلبومی است که 
منتشــر کرده اند؛ یعنی »ایستگاه اول« و »ایســتگاه دوم«؛ گروهی که 
موسیقی را به  صورت هدفمند و اندیشمند پیگیری می کند. صدای 
سازشان صدای روزگار خودمان است و به لحاظ استاندارد موسیقایی 
صاحب نشانه اند. پتانسیل مطرح شدن و دیده شدن آن سوی مرزها 
را دارند. موسیقی آنها مبتنی  بر خلاقیت گروهی و انفرادی اعضایش 
اســت. احسان صدیق سرپرســت و از بنیانگذاران این گروه موسیقی 
»جنایت بی دقت« شهرام مکری را ساخته و مازیار یونسی پیانیست 
گروه در ســاخت موسیقی »جهان با من برقص« با سروش صحت 
همکاری کرده است. از دیگر اعضای گروه سهیل پیغمبری است که 
نوازنده ساکسیفون است و روزبه فدوی که نوازنده درامز است؛ من که 
به آینده این گروه اعتماد دارم و اطمینان دارم بزودی یکی از گروه های مهم موسیقی در ایران 
می شوند. »کوارتت کاسته« یک گروه پیشرو در حوزه موسیقی است که شاید برای عامه مردم 
کمی ارتباط با آن سخت باشد اما باعث ارتقای گوش موسیقایی  و سواد انتزاعی مان می شود، 
امتحانش کنید. اگر این دو آلبوم را شنیدید و خوشتان 
آمد منتظر آلبوم سوم این گروه با نام »ایستگاه سوم« 

باشید که بزودی منتشرمی شود.
چــی بخونیــم؟ توصیه من کتــاب »خون خــورده« 
مهــدی یزدانــی خــرم از نشــر چشــمه اســت؛ رمــان 
درخشانی که فضاسازی داستانی پیچیده و جذابی دارد 
و به تصور من از آن دست کتاب هایی است که هرکس 
بخواند دوستش خواهد داشت. قصه »خون خورده« 
بــا تاریــخ ایران عجین شــده اســت و بــازی بــا زمان و 
رفــت و آمــد در تاریــخ، رنگ آمیــزی و حــس و حالی 
ایجاد می کند که در عین بالا بردن اطلاعات تاریخی، 
کاراکترها و شخصیت ها را آنقدر باورپذیر و قابل لمس 
می کند که احســاس می کنیم که خــود ماییم. فضای 
رمان شاید کمی تلخ و سیاه باشد اما در نهایت چیزی 
که به مخاطب برمی گردد تلخی نیست ،بلکه ترسی را 
به جانمان می اندازد که تشویق می شویم، افسردگی را 

کنار بگذاریم و کارمان را انجام بدهیم.
چــی ببینیــم؟ دربــاره ســفارش  ســینمایی مــن 
احتمالاً این روزها چیزهایی شــنیده باشید اما اگر قرار 
باشــد در میان آثار روز جهان فقط یــک اثر را انتخاب 
کنم پیشنهاد من همچنان فیلم »پدر« به نویسندگی 
و کارگردانــی فلوریــان زلــر اســت. »پدر« از آن دســت 
فیلم هایــی اســت که همه مــا باید ببینیــم اش چون 
دچارش می شویم. دیدن این فیلم کمک می کند که 
حواســمان به خودمان و بزرگ ترها باشد البته با این 
تعاریف این تصور ایجاد نشود که احتمالاً با فیلم پیام دار تلویزیونی مواجه هستید، بالعکس 
»پدر« یک فیلم کاملاً سینمایی است. آنتونی هاپکینز درخشان بازی کرده و نشان می دهد 
که در دهه 80 زندگی همچنان پویایی وجود دارد و نباید دست از تلاش برداشت. اطمینان 

می دهم همه شما با هر طرز تفکری از دیدن فیلم خوشتان خواهد آمد.

 هنر و 
روان

 منیر خلیلیان
طرح واره درمانگر

پیشنهاد

کاوه سجادی 
حسینی

کارگردان و 
فیلمنامه نویس

 عکس 
نوشت

ششمین ســالانه هنرهای شهری 
تهران بــا نام »بهارســتان 1۴۰۰« 
برگزار شــد تــا از آثــار هنرمندان 

برای اجرا در شهر انتخاب شود.
 هیــأت داوران از میان ۶91 طرح 
ارســالی از ســوی 33۲ هنرمند، 
۲۷ طــرح از ۲۷ هنرمنــد را برای 
انتخــاب  شــهر  ســطح  در  اجــرا 

کردند.

اللَّهُــمَّ اجْعَلْ لِی فِیــهِ نَصِیبا مِــنْ رَحْمَتِــک الْوَاسِــعَه وَ اهْدِنِی فِیهِ 
ــاطِعَه وَ خُــذْ بِنَاصِیتِــی إِلـَـی مَرْضَاتِــک الْجَامِعَــه  لِبَرَاهِینِــک السَّ

بِمَحَبَّتِک یا أَمَلَ الْمُشْتَاقِینَ
خدایــا بــرای مــن در این مــاه بهــره ای از رحمت گســترده ات 
قرار ده  و به جانب دلایل درخشــانت راهنمایی کن و به ســوی 
خشنودی فراگیرت متوجه کن، به مهرت ای آرزوی مشتاقان.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِیهِ مِنَ الْمُتَوَکلِینَ عَلَیک وَ اجْعَلْنِی فِیهِ مِنَ الْفَائِزِینَ 
الِبِینَ لَدَیک وَ اجْعَلْنِی فِیهِ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ إلَِیک بِإِحْسَانِک یا غَایة الطَّ

خدایا مرا در این ماه از توکل کنندگان و از رستگاران نزد خود و 
از مقرّبان درگاهت قرار بده، به احسانت ای هدف جویندگان.

دعای روز نهم و دهم
ماه مبارک رمضان

روز نهم ماه رمضان

ای خدایی که یادت فراموش 
شدنی نیست!

مــا بندگان ضعیف، در مســیری قــرار گرفته ایم 
که طوفان های معصیت، از هر ســو به سمت ما 

می وزند.
پاهایمان سست و دست هایمان لرزان است،اما 
از اینکــه می دانیــم در همــه جــا حواســت به ما 

هست، دلمان قرص و محکم است.
ای آفریدگار کوه های آرام و دریاهای متلاطم!در 
نهمین روز از ماه عزیز رمضان، اعتراف می کنم  
کــه طنــاب غــرور دســت و پایم را بســته اســت، 
تیغ هــای گنــاه در چشــمانم فــرو رفته انــد؛ امــا 
همچنــان نبضــم امیدوارانه تو را صــدا می زند! 
نیمی فرشــته ام و نیمی شــیطان؛ایمان از دســت 

رفته ام را به من برگردان! همین

روز دهم ماه رمضان

ای آنکه نورش خاموش شدنی نیست!
پاهایم در گِل مانده اند. گل احساســم پژمرده شده است. چشم هایم را 

در مسیر گناه گم کرده ام.
زبانم ... آه، زبانم دروازه اشتباهاتم شده است.

راه را نمی دانم، خورشــید مهربانی ات را برایم بفرســت تا سیاهی های 
قلبم را روشنی بخشد.

احساس می کنم که فرصت های زیادی را از دست داده ام.
به همه شب های پرستاره بدهکارم.
به  همه آیینه های با غیرت مدیونم.

از روی همــه گل هــای محمــدی شــرمگینم.حالا ولــی در ایــن دهمین 
ایستگاه از ماه پر برکت رمضان، از تو می خواهم که مرا همنشین دوستان 

خوب خودت قرار بدهی. همین.

 عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

 یک دقیقه 
با خدا

در رثای نخستین بانوی مسلمان
در ســال دهم هجری، ســایه بزرگ بانویی از ســر 
اســلام کم شــد کــه جهــان، نظیــرش را دیگر به 
خود ندیــد. کریمه ای که تمام هســتی خویش را 
در راه رضــای خداوند و رســول گرامــی اش، بذل 
کرد. بانویی کــه وجودش ظرفِ انــوار امامت بود 
و منوّر به نور نبوّت. یکی از مســائلی که نسبت به 
آن بــزرگ بانوی اســلام، عمدتاً مــورد غفلت واقع 
شده است، مسأله اطاعت مطلق ومحض ایشان از 
رسول گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله، نه به عنوان 
همســر و بلکــه به عنوان فرســتاده واجــب الاطاعه 

خداوند است.
مطالب بســیاری از فرمانبرداری های آن بانوی 
بزرگ از ســید المرســلین صلّی الله علیه و آله نقل شــده کــه گزاره  هایی 
صحیــح، لکن با نتایجــی دلخــواه و گاه زاویه دار از حقیقت هســتند. یک 
حقیقتِ مهم و مبنایی که در کنارِ رابطه »همسری« کمرنگ و گاه مفقود 
و پنهان می شــود. ســپردنِ اختیار تمامی امــوال خود به حضرت ختمی 
مرتبت، اطاعت بی چون و چرا از ایشــان در همه امور و امثال آن، همگی 
با عنوانِ »اطاعت پذیری از همسر« عنوان می شوند. مشابه این عبارات را 
نیز در نقل روابط میان زهرای مرضیه سلام الله علیها با امیر مؤمنان علیه 
السّلام نیز مشاهده می کنیم. حال آنکه مهم در این اطاعت های بی قید 
و شــرط، مســأله اطاعت از ولی خداست. نکته ای بسیار مهم، که از ارکان 
اعتقادی شیعه محسوب می شود. اطاعت در بیان دین مبین اسلام، به سه 
گروه حرام، مشروط و اطاعت محض)مطلق( تقسیم  شده است. اطاعتِ 
حرام همچون اطاعت از طاغوت، اطاعت مشروط همانند اطاعت از پدر 
و همســر - که اطاعت از آنان همواره محدود به حدودی است و مقید به 
این است که از اطاعت آنان معصیت خدا لازم نیاید - و اطاعت محض 
)مطلق( همانند اطاعت از حقّ متعال، اطاعت از رســول خدا و اطاعت 
از ولی معصوم خداوند. عصمت و حدود امام معصوم علیه السّلام به 
این معناست که خطا در این حدود راه ندارد و بر این مدار، اطاعت مطلق 
محصور به دایره خداوند، رســول خدا و امام معصوم اســت. به عبارتی، 
وجوب اطاعت مطلق مانند اطاعت از خدا و رسول در صورتی پذیرفتنی 
است که فرد از خطا مصون باشد و هرگز به  کار خطا و زشت فرمان ندهد و 
چنین ویژگی را در کسانی غیر از معصومان علیهم السّلام نمی توان یافت، 

بنابراین اولی الامر به امامان دوازدهگانه اختصاص خواهد داشت.
بر این مبنای استوار و پراهمیت شیعی، حضرت خدیجه کبری به عنوان 
نخستین بانوی مسلمان، در جایگاهِ یک بنده خدا که مکلّف و موظف به 
اجرای فرامین الهی است، از همسر خویش به عنوان رسول گرامی اسلام 
تبعیت و اطاعت مطلق می کند و امر ایشــان را بر هر خواســته ای مقدّم 
می دارد. چنانچه امیر مؤمنان علیه السّلام نیز اوامر رسول خدا را نه با دیده 
اوامر یک پدر به پســر خویش بلکه با عنوان اطاعت امر از رســول خداوند 
بی چون و چرا می پذیرد. همچنین است نمونه هایی که از حضرت صدّیقه 
طاهره سلام الله علیها نسبت به همسر خویش امیر مؤمنان علیه السّلام 
نقل می شود. مبرهن است در آنجا که اطاعت از همسر، در دسته اطاعاتِ 
مشروط قرار می گیرد و اطاعت از ولی خدا در دسته اطاعت محض، علّت 
شــفاف و پُراهمیت رفتار خدیجه کبری سلام الله علیها نسبت به همسر 
خویش، فرمانبرداری صریح از آیات قرآنی است. ناگفته نماند که داشتنِ 
همسری همانند رسول خدا در کنار خود، چنان بی مانند و آرام بخش است 
که بانوی مؤمنه ای همچون خدیجه غرّا، در کنار ایشان بال پرواز به ملکوت 
در بر می گیرد و به اوج می رسد. در چنین محیطی، همسر، به مشروط یا 
محض بودن اطاعت از همســرش نمی اندیشد و سکان به دست چنین 
ناخدایی می سپارد. آنچه می باید به عنوان الگو و عَلَم، مقابلِ دیدگان زن و 
مرد مسلمان افراشته شود، چنین فرمانبرداری از ولی خداست تا آنجا که 
بانویی با چنان ثروت هنگفت و شگفت، در هنگام رحلت، به قدر کفنی از 
مال دنیا اندوخته نداشت. در حالی به همراه ختم المرسلین به شعب 
ابی طالــب رفــت کــه راهِ همراهی نکردن بــا آن  حضرت برایش گشــوده 
بود. این همه، نشــان از جهاد آن بانو با جان و مال خویش در راه اعتلای 
اسلام داشت. آنچه این اعمال را درخشان می سازد، فداکاری در راه رسول 
خدا به عنوان یک شخصیت حقوقی است گرچه شخصیت حقیقی آن 
حضرت نیز در جان خدیجه جایگاهی بلندمرتبه داشت. طاهره ای که با 
چنین اطاعت ها، افضلِ امّهات مؤمنین خوانده شد و برای همیشه، تاریخ 

را مزین به  نام خویش ساخت.

سمیرا مهدی نژاد
نویسنده و پژوهشگر 
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